
شهید بروجردی علاوه بر اقدامات 
نظامی متعدد و مؤثری که انجام 
داده، توانست فرماندهان بزرگی 
مثل شهید ابراهیم همت و احمد 

متوسلیان را آموزش دهد. فیلم 
»غریب« با صحنه‌ای از سخنرانی 

احمد متوسلیان یک هفته پس از 
ربوده شدنش در لبنان آغاز می‌شود 
و بروجردی در دیالوگی از نامشخص 

بودن سرنوشت او می‌گوید: »میاد 
روزی که ما نیستیم و تکلیف احمد 

متوسلیان مشخص نیست.« آیا 
این شروع عرض ارادت و ادای دینی 

به توسلیان است یا اینکه قصد 
داشتید بر بلندنظری و نگاه عمیق 

بروجردی صحه بگذارید؟
می‌تـــوان گفـــت هـــر دوی اینهاســـت 
از  و در عیـــن حـــال مســـأله‌ای کـــه 
همـــان ســـکانس آغازیـــن توجـــه را 
جلـــب می‌کنـــد دلتنگی آدمی اســـت 
کـــه دســـت از خدمـــت بـــر نمـــی‌دارد 
و می‌خواهـــد او را هـــم همین‌گونـــه 
توصیف کند. می‌گویـــد آنها بچه‌هایی 
هســـتند کـــه سرنوشت‌شـــان مبهـــم 
اســـت. خـــود شـــهید بروجـــردی هم 
چـــه در ابتـــدای قصه و چـــه آخر قصه 
حرفش حـــرف غریبی اســـت. غریب 
نـــه به معنای عجیب بلکـــه غریبی که 
از غربت می‌آید. خطاب به دوســـتش 
کـــه مانع رفتن اوســـت، می‌گوید بروم 
و فقـــط آنجـــا بایســـتم، یک چـــای که 

بدهم. می‌توانـــم 
 در مواجهه با آثار بیوگرافیک بویژه 

اسطوره‌های دفاع مقدس این سؤال 
در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد 

که آیا این شخصیت واقعی است یا 
عبور کرده از فیلتر ذهنی نویسنده 

و کارگردان و آمیخته به تخیل. 
این بروجردی که مردم‌دوست و 
وطن‌دوست است، تبحر زیادی 

در استفاده از اسلحه دارد و با این 
حال تأکید دارد که جنگ آخرین راه 

انتخابی اوست، چه میزان بروجردی 
واقعی است و تا چه میزان بروجردی 

خالق»غریب«؟
بیشـــتر خود بروجردی اســـت. شـــاید 
من کارگـــردان به انـــدازه قـــد و قامت 
همیـــن خصوصیـــات کـــه از آن خـــود 
بروجردی است نتوانسته‌ام ادای دین 
کنـــم. پرداختن بـــه ابعاد شـــخصیتی 
او و نشـــان دادن نشـــانه‌هایی دال بـــر 
صحـــت ایـــن ویژگی‌هـــا یک ســـریال 
می‌طلبیـــد. واقعاً شـــخصیت شـــهید 
بروجـــردی در یـــک فیلـــم ســـینمایی 

نمی‌گنجید ابتدا هم قرار بود ســـریالی 
درباره ایشـــان ســـاخته شـــود اما بنا بر 
مســـائلی به ساخت نســـخه سینمایی 
رســـیدیم کـــه البتـــه آن هـــم خودش 
مثنـــوی هفتـــاد مـــن کاغذ بـــود. برای 
شناخت شـــهید بروجردی باید سراغ 
اطرافیانـــش رفـــت؛ اطرافیانـــی که به 
نقـــل از خودشـــان در کنـــج خلـــوت 
دوستانه‌شـــان بـــه شـــهید بروجردی 
تـــو  مـــا فدایـــی  می‌گفتنـــد محمـــد 
هســـتیم. چرا چنیـــن آدم‌هایـــی باید 
فدایـــی یک جـــوان 25 الی 26 ســـاله 
شـــوند؟ چیـــزی در وجـــود ایـــن آدم 
هســـت کـــه او را بـــرای آنهایـــی کـــه از 
اینقـــدر  می‌شـــناختندش،  نزدیـــک 

می‌کند. عزیـــز 
 اما روایت همین ویژگی‌ها شاید تا 
حدودی برای نسل جوان باورپذیر 
نباشد. نگران نبودید این تقدس 
شخصیت از جمله آن سکانس 

ارجاع به فیلم محمدرسول‌الله و 
دیالوگ معروف »محمد از قلب‌ها 
وارد می‌شود و نه از دیوارها و این 

پیروزی جاودانه است« در باور 
مخاطب نگنجد؟

بـــه نظـــرم از واژه درســـتی اســـتفاده 
نکردیـــد بـــه ایـــن دلیـــل کـــه تقدس 
بخشـــیدن بـــه شـــخصیت در فیلـــم 
مـــا اتفـــاق نیفتاده اســـت. مـــا تلاش 
کردیم شـــهید بروجـــردی را همانی که 
هســـت نشـــان دهیم؛ کســـی که روی 
آرما‌ن‌هایـــش و حرف‌هایـــی کـــه زده 
می‌ایســـتد. مـــن خبـــر دارم کـــه چند 
اعدامـــیِ آن ســـال‌ها همیـــن امـــروز 
در شـــمال کشـــور ســـاکن هســـتند و 
حتی نـــوه دارنـــد اما به لطـــف محمد 
بروجردی از جوخـــه اعدام نجات پیدا 
کردند. او این کارها را کرده اســـت. اگر 
در سکانسی از فیلم محمد بروجردی 
بـــا فـــردی کـــه بـــه زندانـــی لگـــد زده، 
برخـــورد می‌کنـــد، از نزدیـــک لمـــس 

کرده‌ام. اگـــر می‌گوید بتوانیـــم دو نفر 
را نجـــات دهیـــم کارمـــان را کرده‌ایم، 
شـــعار نیســـت و واقعیـــت اســـت. او 
پـــای خیلی‌هـــا ایســـتاد تا حتـــی یک 
نفـــر را هم کـــه شـــده برگردانـــد یعنی 
همـــان توبـــه‌ای که خـــودش می‌گوید 
تو یـــک قدم بیا من صد قـــدم می‌آیم. 
محمـــد بروجـــردی تـــاش می‌کند به 
همـــان اســـامی کـــه شـــناخته پایبند 
باشـــد. ایـــن تقـــدس نیســـت تصویر 
انســـان آرمان‌گرایـــی اســـت کـــه پای 
آرمان‌هایش ایســـتاده است. نه پست 
برایـــش مهم بوده و نه مقـــام اما ایران 
برایـــش مهـــم بـــوده، ســـنندج مهـــم 
بوده، تجزیه‌ نشدن میهن و... برایش 

مهـــم بوده. 
 شهید بروجردی چند مرحله مهم 
و حساس در زندگی سپری کرده 

چه مبارزاتی که در سال‌های قبل 
از انقلاب داشته و چه پست‌های 

حساسی که پس از پیروزی انقلاب 
در اوج جوانی بر عهده داشته 

است. جنگ 22 روزه سنندج هم 
قابلیت‌های دراماتیک بالایی 

دارد و هم بیانگر تمام ویژگی‌های 
شخصیتی اوست. فارغ از این دو 

بستر، چه ویژگی باعث شد این 
برش از زندگی شهید بروجردی را 
برای روایت در »غریب« انتخاب 

کنید؟
همان‌طـــور که گفتیـــد یکـــی از دلایل 
انتخـــاب ایـــن دوره از زندگـــی شـــهید 
بروجردی قابلیت‌هـــای دراماتیک آن 
در سینماست. وقتی کسی را در بستر 
جنـــگ تعریـــف می‌کنیـــد می‌توانیـــد 
بـــه بخـــش قابـــل توجهـــی از ابعـــاد 
شخصیتی‌اش بپردازید. بنابراین برای 
ما مقرون بـــه هدف‌تر بود کـــه در این 
بســـتر به او برسیم. اگر چه بخش‌های 
دیگـــر زندگـــی شـــهید بروجـــردی هم 
قابل تعمق اســـت. به جرأت می‌گویم 

نرگس عاشوری
روزنامه‌نگار

گفت‌وگو

ما تلاش 
کردیم شهید 
بروجردی را 
همانی که 
هست نشان 
دهیم؛ کسی 
که روی 

آرما‌ن‌هایش 
و حرف‌هایی 

که زده 
می‌ایستد. 
من خبر 

دارم که چند 
اعدامی 
آن سال‌ها 
همین امروز 
در شمال 

کشور ساکن 
هستند و 
حتی نوه 
دارند اما به 
لطف محمد 
بروجردی 
از جوخه 

اعدام نجات 
پیدا کردند. 
او این کارها 
را کرده 

است. اگر در 
سکانسی از 
فیلم محمد 
بروجردی با 
فردی که به 
زندانی لگد 
زده، برخورد 
می‌کند، 
از نزدیک 
لمس 
کرده‌ام

احتمالاً 4 
نفر از این 7 
نفر به بازی 
حمیدیان 
نه گفتند. 
حالا این 
4 نفر که 
بودند و 
چرا چنین 
نظری 

داشتند را 
نمی‌دانم 
ولی این 
عدم پسند 
آنها هیچ 
چیز از 

ارزش‌های 
بازی 

حمیدیان 
کم نمی‌کند 
بلکه اضافه 
هم می‌شود 
چرا که 

حق‌خواهی 
ایشان 
از طرف 
دیگران از 
اهالی رسانه 
تا مخاطب 
مطالبه 
می‌شود

کـــه زندگی شـــهید بروجـــردی قابلیت 
پرداختـــن در ســـه فصـــل را دارد؛ در 
یک فصـــل می‌تـــوان بـــه دوران قبل از 
انقلاب و آزادســـازی سنندج پرداخت و 
در فصل دیگر سراغ شـــهید بروجردی 
بعـــد از این فتح و حضـــورش در ارومیه 
و جنگ عـــراق رفت. اگر مـــا فصل یک 
را می‌ســـاختیم ممکن بـــود فصل دوم 
و ایـــن بخش مهـــم از زندگـــی او دیده 
نشـــود. البته که ما بخش دوم را به این 
دلیل شـــروع کردیم کـــه غریب بودن 
او برایمـــان جذابتر بـــود؛ اینکه در کنار 
دوســـتانت هم غریب باشـــی و کســـی 
نتوانـــد تمـــام زوایـــای آنچه بـــاور‌داری 
را درک کنـــد. وقتـــی می‌گویـــد در زاغه 
مهمـــات را باز کنید و به مـــردم اعتماد 
کنید، خیلی‌ها منعـــش می‌کنند. این 
غربـــت از نگاهـــش بـــه مـــردم می‌آید. 
بروجردی غریب اســـت حتـــی در بین 
دوستانش که بشدت دوستش دارند، 

هم غریب اســـت.
 با وجود توضیحات شما به نظر 
می‌رسد بخشی از این انتخاب 

برگرفته از شرایط روز جامعه است. 
در »غریب« پلان‌هایی است که 
با وقایع اخیر جامعه همخوانی 
دارد و دیالوگ فیلم هم منطبق 
با احوال امروز جامعه است. از 

گفت‌وگوی چندین و چند ساعته 
شهید بروجردی با زندانیان، پرهیز از 
خشونت و دیالوگ مربوط به زندان 

اوین و... چقدر این بخش‌ها با توجه 
به مسائل روز جامعه بوده است؟

قبل از شـــروع فیلمبـــرداری متن را به 
طـــور کامل داشـــتیم. فیلمنامه 25 روز 
یـــا حـــدود یـــک مـــاه قبـــل از اتفاقات 
پاییـــز ســـال گذشـــته تمام شـــده بود. 
ایـــن پیـــش نیـــازی کـــه قبـــل از تمام 
این حساســـیت‌ها در وجود نویســـنده 
نسبت به مســـئولیت پذیری مسئولان 

کشـــور شـــکل گرفته ارزشـــمند است. 
»غریـــب« را بایـــد مســـئولان ببیننـــد و 
بعد مردم. مخاطبـــان فیلم غریب اول 
مســـئولان هســـتند و بعد مردم. تمام 
دیالوگ‌هـــا و همین حساســـیت‌هایی 
که اشـــاره کردیـــد قبل از تمـــام وقایع، 
در فیلمنامـــه لحاظ شـــده بـــود و این 
گونه هـــم نبود که هنـــگام فیلمبرداری 
و بعـــد از اتفاقات اخیر بـــه متن اضافه 
شـــود. به عنـــوان مثـــال ایـــن دیالوگی 
که می‌گویـــد جای بچه زندان نیســـت 
از همـــان ابتـــدا در فیلمنامـــه نوشـــته 
شـــده بـــود. واقعیت این اســـت که اگر 
هیـــچ اتفاقی هـــم در آن ایـــام نیفتاده 
بود، مـــا همین فیلم را ســـاخته بودیم 
و اگر می‌خواســـتیم 5 ســـال پیش هم 
بســـازیم همین فیلم را می‌ســـاختیم.

 

برای کسانی که از دریچه سینما 
با اسطوره‌های دفاع مقدس آشنا 

شده‌اند مؤلفه‌هایی از شباهت 
شهید چمران در »چ« و شهید 

بروجردی در »غریب« به ذهن 
متبادر می‌شود. شهید بروجردی در 
سال‌های پیش از انقلاب در لبنان و 
زیر نظر شهید چمران آموزش‌های 

چریکی دیده و نکته مشترک هر دو 
این است که وجه صلح‌طلبی‌شان 
بر وجه چریکی‌شان غلبه دارد. این 
دغدغه مشترک خالق هر دوی این 

آثار بر تأکید وجه انسان‌دوستانه این 
دو شهید از کجا می‌آید؟

احتمـــالاً چـــون ابراهیـــم حاتمی‌کیـــا 
بـــا محمـــد حســـین لطیفـــی زیســـت 
مشـــترک دارند و شـــاید فقط یک سال 
تفاوت سنی‌شـــان اســـت. لابـــد همان 
آرمانگرایـــی که در زمان ســـاخت »چ« 
در وجود ایشـــان بوده در وجود من هم 
هست. شـــاید این احســـاس مشترک 

اســـت که باعث شـــده هر دو فیلمساز 
روی این موضوع تأکید داشـــته باشـــند 
و هدف‌گیری‌شـــان نزدیـــک بـــه هـــم 
باشـــد. از فرازهای بزرگ شهید چمران 
برای مـــن اداره کـــردن آن یتیم‌خانه در 
لبنان اســـت. یک شـــب همراهانش را 
صـــدا می‌کنـــد که یکـــی از ایـــن بچه‌ها 
تب دارد و حواس‌تان نیست و... یعنی 
هر شـــب چمران موقع خواب خودش 
به بچه‌ها ســـر می‌زده و دســـتی بر ســـر 
و روی تک‌تک‌شـــان می‌کشـــیده کـــه 
متوجه شـــده یکی‌شـــان تب دارد. این 
ســـکانس اوج وجـــوه انســـانی این آدم 
اســـت. امـــا حاتمی‌کیا هـــم نمی‌تواند 
به تک تـــک این وجـــوه بپـــردازد و پاوه 

را انتخـــاب می‌کند.
  به اعتقاد شما آیا در شرایط امروز 

و با این شکاف، سینما می‌تواند 
دغدغه شخصیت‌ها مبنی بر ایجاد 

فضای گفت‌وگو را فراهم کند؟
به شـــرط اینکه مســـئولان هـــم بیایند 
ســـینما و فیلـــم ببیننـــد و تماشـــای 
فیلم‌هـــا فقط بـــرای مردم نباشـــد. اگر 
این فاصله از بین برود باعث می‌شـــود 
مســـئولان بیشـــتر مردم را بـــاور کنند.

 فیلم ساختن راجع به 
شخصیت‌های معاصر کار سختی 

است. هر شخصیت یا نهاد 
سفارش‌دهنده ممکن است 

توصیه‌هایی برای رسیدن به روایت 
مطلوب نگاه خود داشته باشند. 
من در سینمایی فیلم را دیدم که 
به لحاظ پوشش ظاهری دو طیف 

متضاد برای تماشای فیلم آمده 
بودند. به اعتقاد شما چه مؤلفه‌ای از 
فیلم می‌تواند حلقه وصل آنها باشد؟

از خـــود تعریـــف کردن غلط اســـت اما 
بایـــد بگویم مـــن تمام تلاشـــم را کردم 
که بـــا صداقـــت کامـــل فیلم بســـازم. 
همـــه ســـعی‌ام ایـــن بـــود کـــه از دایره 
صداقـــت خارج نشـــویم. هـــر آنچه که 
هســـت را بگوییم و زیـــاده هم نگوییم. 
قدیس نسازیم و واقعیت‌ها را بگوییم. 
امیـــدوارم کـــه مخاطـــب، صداقـــت 
نویسنده و کارگردان را درک کند. برخی 
در پشـــت ســـر می‌گویند چـــرا لطیفی 
ســـراغ ســـاخت این فیلم رفته اســـت، 
یـــک عـــده هـــم می‌گوینـــد سفارشـــی 
بـــوده و چقدر پـــول گرفته‌انـــد و... به 
والله لطیفـــی به خاطر پـــول »غریب« را 
نســـاخته اســـت. اگر دنبال پول بودم 
خیلی راحت‌تـــر به آن می‌رســـیدم. در 
ســـینمای بدنه از کمدی گرفته تا فیلم 
تجاری همیشـــه پیشـــنهاد و ســـفارش 

 برد ما رو تعداد کشته‌هامون 
مشخص نمی‌کنه، به ولله هر 

کدوم اینا که بیان سمت ما برد 
با ماست.

 با سعید رفتیم روی تپه‌های 
اوین از بالا زندان رو نگاه کردیم، 

بهش گفتم ما انقلاب کردیم 
این زندان خالی شه ولی الان جا 

نداریم، هنوز هم جا نداریم.
 حال این مردم رو باید خوب 

کرد، مردم امنیت داشته باشند و 
عزت نداشته باشند بازم حالشون 

بد، مردم باید زندگی کنند.
 پس امر به معروف چی؟ - یعنی 

همین حی علی خیرالعمل
 حکم زندانی چیه؟ - زندان – 

پس این لگد اضافه‌ات چی بود!
 بجنگ ولی تخم کینه نکار

ـــرش بـ
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»غریـــب« دهمیـــن فیلم ســـینمایی 
دومیـــن  و  لطیفـــی  محمدحســـین 
اثـــر او در حـــوزه ســـینمای مقاومت و 
دفـــاع مقدس پـــس از »روز ســـوم«، 
روی پرده سینماســـت. ایـــن فیلم که 
به احوال باطنی و شـــیوه فرماندهی 
شـــهید محمد بروجردی پیش از آغاز 
جنـــگ تحمیلـــی در منطقـــه غرب و 
غائله کردســـتان می‌پردازد به فاصله 
کوتاهـــی از نمایش در چهل‌ویکمین 
جشـــنواره فیلم فجر همزمان با نوروز 
به اکـــران عمومـــی رســـید. در حالی 
کـــه اکران آنلاین ایـــن فیلم به تازگی 
آغاز شـــده اســـت با محمدحســـین 
لطیفـــی دربـــاره این فیلـــم گفت‌وگو 

کرده‌ایـــم کـــه در ادامـــه می‌خوانید؛

فرهنگـــی/ از جملـــه مصائـــب فیلـــم ســـاختن دربـــاره چهره‌هـــای 
معاصر، نوع واکنش خانواده، دوســـتان و آشـــنایان آنهاست. خیلی 
وقت‌ها روایت فیلمســـاز از شـــخصیت در برخی مواضع با ســـلیقه و 
نگاه وابســـتگان او همسو نیســـت و انتقاد و گاهی شـــکایت آنها را در 
پـــی دارد. این اتفـــاق حتی در مورد اســـطوره‌های دفـــاع مقدس نیز 
بی‌ســـابقه نبـــوده و گاهی در پشـــت پـــرده و گاهی به شـــکل عیان و 
رســـانه‌ای نمایش فیلم را با مشـــکلاتی مواجه کرده اســـت. »غریب« 
اما از معدود آثار این حوزه اســـت که از همان ایام جشـــنواره توانست 
رضایت خانواده شهید بروجردی را جلب کند. محمدحسین لطیفی 
می‌گویـــد:» اگـــر کوچکتریـــن نگرانی از خانـــواده شـــهید بروجردی 
دریافت کـــرده بود به اکران فیلـــم رضایت نمـــی‌داد.« طبق گفته او، 
ســـمیه بروجردی دختر شـــهید از همان روزهای ابتدایی سر صحنه 
حاضـــر بـــوده و به صـــورت افتخـــاری کار صدابـــرداری یـــک صحنه را 

انجام داده اســـت.
ســـمیه بروجـــردی، دختر شـــهید محمد بروجـــردی نیـــز »غریب« را 
منطبـــق با واقعیت دانســـته و می‌گویـــد: »زندگی این شـــهید تلاطم 
زیاد داشـــته اســـت، او قبل و بعد از انقلاب فعالیت‌های بی‌شـــماری 

داشـــته و نســـل جوان نیاز دارد  با چنین چهره‌هایی آشـــنا شـــود.«
او در عیـــن حـــال بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در دوره مربـــوط بـــه روایت 
فیلـــم حدود 3 ســـال داشـــته و اتفاقـــات آن دوران را دقیق به خاطر 
نـــدارد، در ادامـــه می‌افزایـــد: »این وقایـــع را به عینیت ندیـــده‌ام اما 
با شـــنیده‌هایی که از دوســـتان و همرزمان شـــهید داشـــتیم خیلی 

نزدیـــک به واقعیـــت بود.«
ســـمیه بروجردی همچنین ضمن تشـــکر از ســـازندگان »غریب« که 
توانستند بخشـــی از زندگی شهید محمد بروجردی را نمایش دهند، 
پرداختـــن به ایـــن برهه از زندگی شـــهید را نیـــاز روز جامعه می‌داند: 

»جامعـــه مـــا به همدلـــی و وحدت نیـــاز دارد. پدرم تمام تلاشـــش را 
کـــرد این همدلی و همراهی در منطقه کردســـتان حفظ شـــود. او به 
مـــردم اعتماد کرد و از مردم برای رســـیدن بـــه آرامش کمک گرفت. 
همه مردم در این انقلاب ســـهیم هســـتند امیدوارم با همدلی تمام 

مشـــکلات جامعه حل شود.«
او بـــا بیان ایـــن نکته که تاریخ به شـــکل مدام در حال تکرار اســـت، 
ادامـــه می‌دهد:»پس از 4 دهـــه همچنان به تفکر شـــهید بروجردی 
یعنی وحدت، مهربانـــی، همدلی و اعتماد به همدیگـــر نیاز داریم.«
غ بخش مقاومت  سمیه بروجردی که در اختتامیه جشـــنواره سیمر
را پس از دریافت از محمدحســـین لطیفی بـــه بابک حمیدیان هدیه 
کرد، با ســـتایش بـــازی بابک حمیدیـــان می‌گوید: »لابد خـــود آقای 
حمیدیـــان خصایـــص پـــدر را داشـــتند و بـــا او ارتباط مؤثـــری برقرار 
کردند که توانســـتند نقـــش را به بهترین حالت ممکـــن اجرا کنند.«‌

به تفکر شهید بروجردی نیاز داریم

محمد حسین لطیفی به »ایران« از تجربه پرداختن به احوال باطنی و شیوه فرماندهی شهید بروجردی در غائله کردستان و اثرگذاری آن گفته است

به شرط آنکه مسئولان هم به سینما بیایند
داشـــتم. با وجود اینکه دوست داشتم 
درباره شهید بروجردی فیلم بسازم اما 
جرأتش را نداشتم تا اینکه حامد عنقا 
گفت خودش فیلمنامه را می‌نویســـد. 
گفتم اگر خودت می‌نویســـی و پای کار 

هســـتی، من فیلم را می‌ســـازم.
 کاک شوآن شخصیتی تحصیلکرده 
و آشنا به ایسم‌های مختلف است. 

اهل مطالعه است و در هر موقعیت 
مشغول خواندن کتاب و به طور 

مشخص »انقلاب در انقلاب« 
است، به اندازه شهید بروجردی 
باهوش است و برای رسیدن به 

هدفش از همه چیز می‌گذرد. این 
شخصیت را خلق کردید برای اینکه 
سختی‌های کار شهید بروجردی در 
مقابله با کومله و دموکرات‌ را نشان 

دهید یا اینکه به واقع ما به ازای 
بیرونی دارد؟

کاک شـــوآن ترکیـــب ســـه شـــخصیت 
تاریخـــی در آن موقعیت زمانی اســـت. 
نمی‌توانســـتیم به هر سه آنها بپردازیم 
و ترکیـــب آنهـــا شـــد یک شـــخصیت. 
تمـــام اتفاقـــات مرتبـــط بـــا بنی‌صـــدر 
همـــه واقعیت اســـت. از نظر خود من 
کاک شـــوآن کاملاً با اعتقاد آنجاســـت. 
اگر فرانســـه را رها کرده و آمده آگاهانه 
و مصمم آمده اســـت. همین است که 
ســـیروان بـــه او می‌گوید از مـــن نخواه 
برای اعتقاداتم از عشـــقم بگذرم یعنی 
تو بـــه خاطـــر آرمانت همه چیـــز را زیر 
پا گذاشـــتی، نخـــواه من هـــم مثل تو 
عمـــل کنم. به همیـــن خاطر می‌گویم 
دشمن آگاه است و نه ناآگاه. او آگاهانه 

به ایـــن بازی آمده اســـت.
بابک حمیدیان بعد از »چ« و بازی 

متفاوت در نقش شهید اصغر 
وصالی از فرماندهان سپاه مستقر 
در پاوه که جوانی پرشور با روحیه 

انقلابی است در نقش شهید محمد 
بروجردی که شخصیتی متفاوت از 

اصغر وصالی است، درخشان ظاهر 
شده است. از انتخاب او بگویید؟

انگار که ایشـــان ســـال‌ها منتظر بودند 
کـــه ایـــن اتفـــاق بیفتـــد و خیلـــی هم 
خوشـــحال شـــدند از اینکه این نقش 
به او پیشـــنهاد شده اســـت. می‌گفت 
ســـال‌ها هر وقت از اتوبان کردستان رد 
می‌شـــدم قرابتی با این چهره داشتم. 
قبـــل از اینکه کار به او پیشـــنهاد شـــود 
با محمد بروجردی آشـــنا بـــود و راجع 
بـــه ایشـــان مطالعه کـــرده بـــود. بابک 
حمیدیان پیش از »غریب« به شـــهید 
بروجردی علاقه قلبی داشـــت و وقتی 

پیشـــنهاد شـــد بی‌درنگ قبول کرد.
 از پربحث‌ترین موارد فهرست 

کاندیداهای جشنواره سال گذشته 
نبود اسم بابک حمیدیان در میان 
نامزدهای بهترین بازیگر مرد بود. 
جای خالی او در لیست منتخبان 

جشنواره احتمالاً برگرفته از تصمیم 
شخصی خود او بود یا حاصل و 
خروجی سلیقه هیأت داوران؟

مـــن هـــم از نبود اســـم حمیدیـــان در 
فهرســـت کاندیداها حیرت کردم. اما 
اینکه پشـــت درهای بســـته چه اتفاقی 
افتـــاده، خبـــر نـــدارم. بـــه قول شـــما 
ســـلیقه اســـت و هیـــأت داوران 7 نفر 
آدم‌انـــد؛ ســـایق وارد داوری می‌شـــود 
و البتـــه ملاحظـــات هـــم بـــه کار وارد 
می‌شـــود. احتمالاً 4 نفـــر از این 7 نفر 
به بـــازی حمیدیـــان نه گفتنـــد. حالا 
ایـــن 4 نفـــر کـــه بودنـــد و چـــرا چنین 
نظـــری داشـــتند را مـــن نمی‌دانم ولی 
ایـــن عـــدم پســـند آنهـــا هیچ چیـــز از 
کـــم  حمیدیـــان  بـــازی  ارزش‌هـــای 
نمی‌کنـــد بلکـــه اضافـــه هم می‌شـــود 
چـــرا که حق‌خواهـــی ایشـــان از طرف 
دیگـــران از اهالی رســـانه تـــا مخاطب 

می‌شـــود. مطالبه 
 »عجب کیفیتی دارم بلند از عشق 
و می‌ترسم، که چون منصور حرفی 

گویم و در پای دار افتم« درباره 
انتخاب این غزل وحشی بافقی 

بگویید. چطور شد برای تیتراژ پایانی 
به این انتخاب رسیدید؟

صادقانـــه بگویـــم این انتخـــاب حامد 
. ست عنقا


